
درس هايى كه بايد از آسفالت بگيريم 
دستاورد مديريت آسفالت

ــرداد لاهوتى، نماينده مجلس، در مخالفت با  � مه
ــنهادى جهاد كشاورزى گفت: من از آقاى  وزير پيش
روحانى سوال مى كنم در اين كشور اتفاق افتاده كه 
ــاورزى، وزير راه يا بهداشت شود اتفاق  مهندس كش
عجيب الان اين است كه مهندس عمران را در بخش 

كشاورزى مى گذاريم. (مهر) 
به نظر ما در اين كشور اتفاق هاى بامزه ترى افتاده 
ــت، بعد مهندس عمران بشود وزير  كه عجيب نيس

كشاورزى عجيب است؟ 
ــد  ــفالت ش ــدس آس ــان داده مهن ــخ نش تاري
رييس جمهور همه چيز راست و ريس شد. كلى راه 
ساخته شد. راه ارتباط با كشورهاى ديگر باز شد. راه 
توليد و صنعت صاف شد. راه تعامل با جهان و منطقه 
باز شد. در همين هشت سال خيلى ها با خيلى ها راه 
ــده بودند كه به خاطر  آمدند. خيلى ها از راه به در ش
ــتند به راه. خيلى ها هم كه  مديريت آسفالت برگش
ــان را داشتند مى رفتند متوجه شدند راه  راه خودش
ــت آمدند توى راه درست. و در  خودشان خوب نيس
ــد و همه چيز آسفالت شد.  نهايت همه راه ها باز ش
ــفالتى بود. پس ما  ــن وجود مديريت آس اين به يم
نبايد چشم مان را بر واقعيات ببنديم. نبايد ناسپاسانه 

برخورد كنيم. آيا نمى بينيد؟ 
با اين اوصاف كه فارغ التحصيل آسفالت خدمات 
شايان توجهى كرد، ما معتقديم مديريت عمران هم 

مى تواند براى بخش كشاورزى راهگشا باشد. 
به ما باشد، همه وزرا را از فارغ التحصيلان آسفالت 
مى گذاريم. تا راه يكى شود و راه باز شود و به صورت 

كلى آسفالت شويم. 
ــده مديران آسفالت درس خود را  البته، ديده ش
نيمه رها مى كنند. براى همين در كارنامه آنها فقط 
ــود كه اين  ــت انداز» ديده مى ش توليد و نصب «دس
دست اندازها اصولا راه را بر ديگران مى بندد و موجب 
ــود. الان هم شما بوق نزن، جلوتر را  راهبندان مى ش

دارند آسفالت مى كنند. 

از هرنظربي ضرر 

جلوگيرى از تكرار تاريخ

ــب مى شوند. از آخرين بارى  � روزها چه زود از پى هم ش
ــت به قلم برده ام هفته ها مى گذرد و در اين مدت  كه دس
ــيارى در خاك خفتند. از «جليل شهناز»  ــتاره هاى بس س
ــد تا «محمود استادمحمد» كه  كه رفيق نيمه راه تارش ش
ديوان تئاترال ايران، بى او چيزى كم دارد. از صعودكنندگان 
ــان را متوجه قدرت  ــان ايراني ــك كه با مرگش ــه برودپي ب
كوهنوردان ايرانى كردند تا «مرشد ترابى» كه چون سهراب 
ــت  ــه رفت... و عجيب كه داغ هيچ كدام برآنم نداش غريبان
ــتون «يادداشت هاى يك ديوانه» روزهاى پنجشنبه را  تا س
ــيار افتاد! واليبال  خط خطى كنم. اتفاقات فرخنده هم بس
و بسكتبال ايران شگفتى آفرين شدند و شورى افزون تر از 
ــال ايران به جام جهانى در كالبد جامعه ايرانى  صعود فوتب
ــما  ــوولان رس دميدند. رييس جمهور منتخب مردم و مس
شروع به كار كردند و در اولين كنفرانس خبرى خود، فضا 
ــى آغشته كردند. اما باز هم  را به رايحه اعتدال و دموكراس
دستم به نوشتن نمى رفت. عشقم ته كشيده بود. ذوقم كور 
ــام وجود درك كردم كه  ــده بود... و براى اولين بار با تم ش
نوشتن محتاج يك چشمه تمام نشدنى عشق است... و من و 
همنسلان من به رغم تمام نقاط روشن اميدى كه اين روزها 
به چشم مى خورد، چه بى عشق و انگيزه ايم. خوش به حال 
نسل چهارمى ها. چه آزادانه خود را غرق روياهايى كه امروز 
ممكن به نظر مى رسد، مى كنند... كسى چه مى داند كه چه 
بر سر من و نسل من آمده... كاش شما نسل چهارمى ها كه 
هنوز كامتان تلخ نشده، بياييد دست به دست هم دهيم به 

مهر... تا تاريخ دوباره تكرار نشود. 

يادداشت هاى يك ديوانه

كارتون خواب

با شاعر

ــر صبحى اتاق را درخشان  ــدت نورى كه س از ش
ــت ساعت يك  ــرم مى پرد. قرار اس كرده، خواب از س
ــتو (Fausto) بيايد دنبالم و برويم  بعدازظهر فائوس
بندر برينديزى (Brindisi) را بگرديم و بعد از آنجا 
ــم را انجام  ــوم. تا حدود ظهر كارهاي ــى يونان ش راه
ــدود چهار  ــد. ح ــوم تا برس مى دهم و منتظر مى ش
ــروكله اش پيدا مى شود. تا به  بعدازظهر است كه س
ــيم، ديگر زمانى براى گشت وگذار نمانده؛  شهر برس
نزديك اسكله از فائوستو خداحافظى مى كنم و دنبال 
ــتى اى مى گردم كه ساعت هفت عصر به سمت  كش

يونان حركت مى كند. 
ــكله صف طويلى هست. از اسم ها و  در سالن اس
ــانه ها حدس مى زنم بايد در آن بايستم. اينجا به  نش
ــتند  ــى آدم ها در كمين فرصتى هس طور محسوس
ــخوان، نزديك تر كنند. دو  ــان را به پيش كه خودش
ــان  ــا چند جوان ايتاليايى دعوايش ــر جلوى من ب نف
مى شود. از حالت تكان دست هايشان مى فهمم بحث 
ــان در صف است و اينكه چه كسى جلو  درباره جايش
ــى عقب تر بايد بايستد. حرف شان با خنده  و چه كس
ــود. سر مى چرخانم و چشمم مى افتد به  تمام مى ش
ــالن پشت پيشخوان  كارمندى كه در طرف ديگر س
ــد. پيش از آنكه به قدر كافى از  ــيگار مى كش دارد س
ــيده و بليت در  ــب كنم، نوبتم رس اين صحنه تعج
دستانم است. محوطه اسكله براى خودروهاى سوارى 
و سنگين طراحى شده. تنها يك خط عابرپياده است 
كه راه را به مسافرانى مثل من كه بدون وسيله نقيله 
سوار مى شوند نشان مى دهد. در انتهاى مسيرى كه 
ــم، با هر قدم من، حجم غول پيكرى برابرم  مى پيماي
بيشتر قد علم مى كند: كشتى به ساختمان عظيمى 
ــناور است. حدود يك ساعت  مى ماند كه روى آب ش
زود رسيده ام. به كابين مى روم كه اتاق كوچك بدون 
ــبيه به كوپه قطار، با تخت هاى  ــت، ش پنجره اى اس
ــويى در  ــى تر و بزرگ تر و يك حمام و دستش اساس
گوشه اش. كسى پيش از من نيامده. تخت طبقه بالا 

ــتگى وامى روم.  ــى دارم و از خس ــراى خودم برم را ب
ــاعت بعد، از صداى به هم خوردن در از  حدود يك س
خواب مى پرم. زن جوان و پسربچه اى وارد مى شوند. 
ــال دارد، يونانى است و در  ــيليكى حدود 40س واس
جنوب ايتاليا زندگى مى كند. براى تعطيلات مدتى 
ــاله است به  ــرش كه چهار، پنج س را همراه كارلو پس
ــتان زندگى اش با  ــى رود. تفاوت عمده  داس يونان م
ــت  ديگر اهالى يونان كه پيش از اين ديده ام اين اس
كه به جاى آنكه براى موقعيت كارى بهتر كوچ كرده  
باشد، همسرش دليل اين رفتن بوده. شباهت اصلى 
زندگى اش هم همين جاست. داستانى كه سروگوشم 
ــت. يونانى ها هم مثل نقل هاى عروسى،  از آن پر اس
همه در كشورهاى مختلف پخش وپلا شده اند. كارلو 
ــرون را ببيند. وقتى  ــرد و مى خواهد بي بهانه مى گي
ــرت زده مى گويد كه به  ــيليكى حي برمى گردند واس
نظرش كشتى شبيه كشتى پناهجويان است. كنجكاو 
مى شوم و براى پاسخ سوال هايم منتظر توضيحاتش 
ــه وكنار  نمى مانم. بيرون از بخش كابين ها، در گوش
فضاى سرپوشيده عمومى، مردم در گروه هاى كوچك 
و بزرگ بساط شان را پهن كرده اند. اغلب روى ملافه 
ــان، چندين نفر هم تشكى بادى را علم  و زيراندازش
كرده و براى خودشان حريمشان را سفت و سخت تر 
از ديگران تعيين كرده اند. جابه جا كودكان و حيوانات 
ــت.  ــان برده اس خانگى لابه لاى پتو و بالش خواب ش
چرخى مى زنم و بعد از هياهو، خودم را به فضاى روباز 
ــانم. تنها دريا برابرم است. اولين واكنشم اين  مى كش
است كه «مى خواهم آب شوم در گستره افق، آنجا كه 
دريا به آخر مى رسد و آسمان آغاز مى شود.» ذره ذره 
در خيالم به عمق آب فرومى روم و پيرامونم پيكر كرور 
ــرزمين  ــرور پناهجويى را مى يابم كه در آرزوى س ك
بهتر، به سال ها و سال ها در اعماق اين آب ها غوطه ور 
شده اند. وقتى ديرتر براى خواب به كابين برمى گردم، 
ــى از  ــت كجش دارم كه ناش تهوعى از روزگار و دس

تكان هاى كشتى نيست. 

ــه، چهار هفته اى است ليگ فوتبال دوباره راه افتاده و  س
گرچه اين اول كارى چرخش هنوز كند و سنگين مى چرخد، 
اما براى عاشقان فوتبال همين هم غنيمت است. ماييم و اين 
«ليگ برتر»، ماييم و همين يك دانه فردوسى پور و برنامه 90. 
ــد، آن وقت تلويزيون  ــى فكر مى كنم اگر اينها هم نبودن گاه

خانه مان به چه درد مى خورد؟ 
اين سيزدهمين دوره ليگ برتر فوتبال است كه با عنوان 
قلقلك دهنده «حرفه اى» برگزار مى شود. يادش سبز، ناصرخان 
ــال اول نه گذاشت و نه برداشت، جمله اى  حجازى همان س
ــه زدن به فوتبالمان از آن  ــود براى كناي گفت كه هنوز مى ش
استفاده كرد: «از حرفه اى گرى فقط شماره پيراهن بازيكن ها 
ــان فوتبال و  ــردن به ج ــده!»حالا قصد غرغرك ــى ش انگليس
بازيكن هايش را نداريم؛ غرض اين است كه يادم آمد 12سال 
پيش، در همين روزهاى ميانه مرداد بود كه من هم حرفه اى 
ــريه هاى  ــش از آن، چيزهاى پراكنده اى در نش ــدم. تا پي ش
ــجويى يا دو، سه مطلب كوتاه در مجله اى نوشته بودم.  دانش
يك روز «شاهين رحمانى» سردبير همان مجله - كه مى دانست 
بيكارم و نوشتن را دوست دارم- به من تلفن كرد و گفت براى 
كارهاى كوچكى مثل تنظيم جدول مسابقات فوتبال و گرفتن 
يادداشت از كارشناس ها، به يك همكار نياز دارند. خب براى 
ــتان نويس شود و توى روياهايش  كسى كه مى خواست داس
ــتر نمى خورد، اين زياد  ــا كمتر از «هدايت» و «چوبك» دلس ب
ــانس چندبار در خانه آدم را مى زند  جالب نبود. ولى مگر ش
ــه حالا من تاقچه بالا بگذارم؟ اينطورى بود كه روزنامه نگار  ك

شدم. زود كار را ياد گرفتم و زود هم سردبير شدم و تا جايى 
ــد كردم. وقتى به آن روزگار نگاه مى كنم، مثل  ــد، رش كه ش
ــت. يادم مى آيد  ــه آدم ها فكر مى كنم كه چه زود گذش هم
ــادر داوودى» يك كارت  مدير مجله و معلم آن روزهايمان «ن
ــاد داشت كه مى گفتند خيلى معتبر  خبرنگارى وزارت ارش
ــابقه كار داشته باشى تا به تو بدهند.  است و بايد 10سال س
من و «اميرمهدى ژوله» با دهان باز نگاه مى كرديم و مى گفتيم: 
«اوه، 10 سال!»حالا چندسالى هم بيشتر از يك دهه، سابقه كار 
ــا هم هيچ وقت حرفه اى  ــما چه پنهان كه م دارم. البته از ش
نشديم. سيستم مطبوعات ايران آنقدر «بيماروضع» بود كه بعد 
از يك سال، سردبير دو مجله شدم. خب البته شما لطف داريد، 
ــيدم و عرق ريختم؛ اما  قبول دارم كه خودم هم زحمت كش
به نظرتان باعث نمى شود اين سردبير جوان زود از حرفه اش 
ارضا شود؟ بعد هم اينكه من و همكارانم وقتى تا عمق جان 
ــتيم، بارها و بارها به دلايل مختلف  ــور كار و نوشتن داش ش
از كار وامانديم يا دريچه هاى عرضه هنرمان تنگ مى شد، يا 
مثل اين چندسال اصلا مجال عرضه نبود. در سال هاى اخير 
قيمت كاغذ و روگردانى مخاطبان از نشريات چاپى (به دلايل 
ــگى اين حرفه اضافه شدند تا  مختلف)، به مشكلات هميش

خيلى از ما روزنامه نگارها بيكار و دلزده شويم. 
ــران،  ــارى مطبوعات اي ــل بيم ــن دلي ــايد مهم تري ش
ــتقلال و وابستگى اش به عالم سياست باشد. حالا كه  عدم اس
ــت كشور تحولات مهمى رخ داده و همه به انتظار  در سياس
تغييرات بزرگ نشسته اند، شايد مثل آن قديم باز روزنامه ها 
و مجلات هم جان تازه اى بگيرند. 17مرداد روز خبرنگار بود. 
به اميد روزى كه فقط شماره پيراهن هايمان حرفه اى نباشد 
ــران از اين رخوت فاصله بگيرد، همكاران  و روزنامه نگارى اي
ــيم سياسى،  قديمى به تحريريه ها برگردند و البته با هر نس

شاخه هاى بارور مطبوعات نلرزند. 

نام نشريه: ماهنامه صنعت و توسعه
مدير مسوول: اسحاق جهانگيرى

شماره انتشار: 64
قيمت: 3500تومان

مطالب مهم: 
در اين شماره موضوع اصلى به بحث 
حساب خواهى ملى اختصاص پيدا كرده 
و لزوم حساب كشى از دولت احمدى نژاد 
و بررسى پرونده هاى مرتبط با عملكرد 
ــت.  ــورد توجه قرار گرفته اس دولت م

ــندگان و تحليلگران اين مجله با اشاره به مشكلات  نويس
ــته ابراز عقيده كرده اند كه  ــال هاى گذش پيش آمده در س

لازم است عملكرد دولت احمدى نژاد زير 
ذره بين قرار گرفته و بررسى شود دولت 
احمدى نژاد چه كارنامه اى به جا گذاشته 
و چه ميراثى تحويل دولت روحانى داده 
است. در بخش اقتصادى گفت وگويى با 
دكترجواد صالحى اصفهانى استاد اقتصاد 

دانشگاه ويرجينيا انجام شده است. 
مطلب پيشنهادى «شرق»: 

ــريه  ــن نش ــى اي ــش سياس  در بخ
گفت وگويى با مراد ثقفى انجام شده كه 
در آن زواياى پنهان انتخابات رياست جمهورى مورد بحث 

قرار گرفته است. 

از لندن تا تهران كاپوچينو

دكه

سوار بر كشتى به سمت «يونان» فقط شماره پيراهن هايمان حرفه اى نباشد

حساب خواهى از دولت احمدى نژاد

«تهران» در باغ موزه قصر
شرق: هفتمين جلسه از سلسله گفت وگوهاى تهران  �

با عنوان «تهران- نشانه هاى عاطفى و خاطرات جمعى» با 
حضور گلى امامى (نويسنده و مترجم)، عقيل بهرا (معمار؛ 
به نمايندگى از دفتر شاخه تجربى معمارى كلانشهر)، ناصر 
تقوايى (نويسنده، كارگردان و عكاس)، مرتضى دره باغى 
ــناس و اقتصاددان)  ــالارى (جامعه ش (نقاش)، محمد س
ــكندر مختارى (معمار و پژوهشگر مطالعات تهران)  و اس
ــنبه  ــت يكش ــود. زمان برگزارى اين نشس برگزار مى ش
ــاعت 16 تا 19 در خيابان شريعتى،  27مرداد 1392، س
ــالن  ــس، باغ موزه قصر، س ــدان پلي ــان پليس، مي خياب

اجتماعات است. 

احياي «تكيه  دولت» 
در موزه «عزت االله انتظامى» 

ايسنا: سرانجام بعد از مدتى انتظار، ساخت وساز موزه  �
عزت االله انتظامى آغاز شده است و اين روزها تابلوى معروف 
ــك روى يكى از ديوارهاى اين  «تكيه دولت» اثر كمال المل
خانه در حال نقاشى شدن است. موزه انتظامى با نام «موزه 
ــين  ــرده ى اول خانه تئاتر» با مديريت دكتر حس ــر پ تئات
ــور راه اندازى  ــارت بهروز غريب پ ــليمى و طراحى و نظ س
ــود. در حال حاضر تعدادى هنرمند نقاش، مشغول  مى ش
ــى ديوار اين خانه هستند و تابلوى معروف  كشيدن نقاش
«تكيه دولت» را در اندازه هاى 10×15متر نقاشى مى كنند. 

نثر «دولت آبادى »موسيقي مى شود
ــه تار به همراه سازهاى  � ــرت دونوازى س شـرق: كنس

كوبه اى توسط محسن كبيرنژاد آهنگساز و نوازنده سه تار 
و محمد عنايتى نوازنده سازهاى كوبه اى با نام نوروزگار در 
ــراى نياوران روى صحنه مى رود. اين اثر دريافتى  فرهنگس
حسى از موسيقى نواحى و موسيقى رديفى است كه برآمده 
ــاز و به گفته كبيرنژاد، نثر و  از تجربيات شخصى آهنگس
ــت. كبيرنژاد با اشاره به  قلم و آثار محمود دولت آبادى اس
ــتاد جنگوك و علاقه و تاثير  ــاز سه تار نزد اس آموختن س
خود از نحوه نواختن اين ساز توسط زنده ياد عطا جنگوك 
مى گويد: هريك از دو اجراى كنسرت نوروزگار به استادان 
محمود دولت آبادى و عطا جنگوك تقديم مى شود. كنسرت 
ــنبه و جمعه، 24 و 25 مردادماه  نوروزگار روزهاى پنجش
ــراى نياوران اجرا  ساعت 20:30 در سالن اصلى فرهنگس
مى شود و علاقه مندان مى توانند براى تهيه و رزرو بليت به 
فرهنگسراى نياوران و فروشگاه ققنوس مراجعه كرده يا با 

شماره 09302943805 تماس بگيرند.

مخبر الدوله

يادبود «محمد گلبن» در خانه شاعران
شرق: مجلس يادبود زنده ياد محمد گلبن شاعر،  �

ــات در ايران، در خانه  محقق و مورخ عرصه مطبوع
شاعران ايران برگزار مى شود. اين مجلس يادبود كه 
به همت انجمن شاعران ايران برگزار مى شود، امروز 
پنجشنبه 92/5/24 ساعت 18 در محل اين انجمن 
به آدرس تهران - خيابان شريعتى - خيابان دولت - 

نبش كوچه شهيد نعمتى برگزار خواهد شد. 

رويداد

اهميت يك جيرجيرك

ــاى هرز  � ــان علف ه ــاده رو، در مي ــر از پي ــى دورت كم
ــده بودند و خانه ما را از خانه  كثيفى كه روى هم تلنبار ش
ــى را گرفتم. صداى  ــى ديگر جدا مى كرد، جيرجيرك كس
گوشخراشش را شنيدم، جلو رفتم، سريع گرفتمش و داخل 
ــه انداختمش و رفتم خانه تا به همسرم نشان  يك شيش
بدهم. در آشپزخانه، به طرف شيشه تكيه دادم و نگاه كردم. 
اين جيرجيرك يك حشره زشت مثل همه حشره ها بود. 
اين موضوع نبايد متعجبم مى كرد. مى دانم، اما اين فكر را 
ــره براى  ــد يك حش در ذهنم مى پروراندم كه اگر قرار باش
ــاورد، بنابراين آن  ــه ارمغان بي ــى ب صاحبش خوش شانس
ــه را كج كردم و جيرجيرك،  ــره ستودنى ا ست. شيش حش
ــودم، افتاد.  ــكل فنجان درآورده ب ــتم كه به ش درون دس
ــروع كرد به پريدن و سُر خوردن و بررسى محدوده اش  ش
و جنباندن شاخك هايش، انگار كه بخواهد دماى آشپزخانه 
را اندازه گيرى كند. به زنم - كه پشت ميز آشپزخانه نشسته 
بود و با اشتياق به سطح ميز نگاه مى كرد و وانمود مى كرد 
ــت - گفتم:  ــا به جيرجيرك نيس ــش به من ي كه حواس
«اينجارو ببين، زندگى مون عوض شده، هرچى كه چپ بود 
الان شده راست (هيجان زده بودم.)» به واسطه بى كنشى اش 
ــرش را بالا نياورد) زنم به اطلاعم رساند كه هر آن  (كه س
چيزى كه داشت نگاه مى كرد الزام آورتر از هرچيزى بود كه 
ــان بدهم. هميشه زمان زيادى طول  مى توانستم به او نش
مى كشد تا بتوانم توجهش را جلب كنم، اين بود كه بالاخره، 
ــوزى  ــه اولين بار هم نبود، گفتم: «يه روزى تو يه آتش س ك
ــد و آن وقت تبليغات  مى ميرى.» روى صندلى جابه جا ش
ــرد، ديدم و كف  ــت نگاه مى ك ــپزخانه را كه داش لوازم آش
دستم را كه باز بود و در آن جيرجيرك در پيرامون خودش 
پيچ مى خورد، به طرفش دراز كردم. تندتند - با كلماتى كه 
ــر هم رديف مى شدند - حرف زدم و به  مثل قطار پشت س
اطلاعش رساندم كه وقتى در ويومينگ زندگى مى كرديم، 
ــنا شده بودم كه روى ميز قهوه خورى اش  با زن چينى آش
سه سبد حصيرى نگه مى داشت، بله، سبدهاى حصيرى 
بسيار كوچك و درون هر سبد يك جيرجيرك بود. يا شايد 
داستان ديگرى درباره ويومينگ و جيرجيرك ها و چينى ها 
برايش گفتم، ممكن است، يا شايد هم هيچ چيزى نگفتم 
و كنار ميز ايستادم و به پيچ وخم هاى مويش نگاه كردم. در 

هر حال، زندگى مان تغيير كرده بود. 

داستان كوچك

4 شعر از «شيركو بي كس»

درختي به ديدارم آمد
ديدار

شبي
يكي از چشمانم را جا گذاشتم

درتاريكي 
براي پرنده اي كه نابينا بود

***
روزي بعد از نبردي

 دستي از خود جا گذاشتم
براي درختي كه دست هايش قطع شده بود

***
يك بار هم پايي از خود جا گذاشتم

براي راهي كه بعد از بمباران
پاهايش را از دست داده بود

***
سالها بعد

پرنده اي به ديدارم آمد
بال و آسماني آبي به من بخشيد

درختي به ديدارم آمد و 

ريشه و عشقي سبز به من بخشيد
راهي نيز به ديدارم آمد و

كليد دروازه واپسين روز روشن را به من بخشيد

اينجا چراغي روشن است
شب تاريك بود و

درّه در سكوت
و چراغ ها همه خاموش

جزچراغي
و آن

چراغ شاعري بود
كه هنوز بيدار بود

به انتظار زخم شعري

پروانه
غم مخور پروانه 

به خاطر كوتاهي عمرت 
چرا كه در اين چشم بر هم زدن 
آن قدر به شعر عمر بخشيده اي 

كه به نوح هم بخشيده نشده است
غم مخور پروانه زيبا 

شمشال*
براي حسن زيرك

شمشالي مُرد
آوازهايش سرِمزارش رفتند وديدند

شاخ وبرگ درختان توت
آهنگي سبز شده اند و

پرنده ها 
گل ارغوان! 

پانوشت: 
*سازي از خانواده ني در موسيقي كردي است

قيصر «كيميايى» درموزه هنرهاى معاصر تهران
شرق: فيلم قيصر به كارگردانى مسعود كيميايى همراه با جلسه نقدوبررسى با حضور سيروس 
الوند، روز شنبه 26مرداد ساعت 16/30 با همكارى موسسه فيلمسازى موج نو پگاه در سالن 
تك  موزه هنرهاى معاصر تهران به نمايش درمى آيد. فيلم قيصر به كارگردانى مسعود كيميايى 
محصول سال 1348 به مدت 105دقيقه روز شنبه 26مرداد ساعت 16/30در سالن سينماتك  
موزه هنرهاى معاصر تهران به نمايش درمى آيد. همچنين بعد از نمايش فيلم جلسه نقد و 

بررسى اين فيلم با حضور سيروس الوند برگزار مى شود.  www. sharghdaily.ir
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